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تکه چهل  رؤیاهای 
اینجا کارگاه خیاطی مادران و دختران توان یاب است

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهرفلکـــــــــــــــــه

 لیـا جانقربـان /   خـودم را بـرای دیـدن یک تولیـدی بـزرگ آماده کـرده  بودم کـه ردیف چـرخ چیده انـد و یک 
میـز بـزرگ بـرش و چنـد میـز اتـو دارد و تعـداد زیـادی مشـغول بـه کار هسـتند، آن قـدر مشـغول بـه کار کـه از بیـن 

صـدای چرخ هـا صـدا بـه صدا نرسـد و مـن مجبـور باشـم بـرای پرسـیدن سـؤال هایم فریـاد بزنـم و بعد بـا گلودرد 

به خانه بیایم!

بـه دنبـال آدرس می گـردم. کارگاه جایـی در خیابـان رسـتگاری قاسـم آباد اسـت. پـلاک پنـج را به زحمـت پیـدا 

می کنـم. زنـگ را می زنـم. در کـه بـاز می شـود روبه رویم انبوهی از پله اسـت کـه تعدادی بـه بالا می رونـد و تعدادی 

بـه پاییـن! خانمـی از پاییـن صدایم می زنـد. صدایـش لای پله های سـنگی می پیچـد. می گویـد: بفرماییـد اینجا.

اینجـا کارگاه خیاطی مادران و دختران توان یاب اسـت، یک زیرزمین کوچک با سـه چرخ و یک میز اتوی کوچک. 

اگـر از قبـل نگفتـه باشـند و تـو خـر نداشـته باشـی، در برخـورد و نـگاه اول اصـلا خـردار نمی شـوی کـه دخـتران 

خنـده رو و زیبـا هرکـدام رنجـی از کمبـود ذهنـی یـا جنسـی می برنـد، رنجـی کـه خودشـان هـم آن را بـا توانایـی ای 

کـه دارنـد پوشـانده اند.از پله هـا پاییـن می آیـم. خانـم توتونچـی، مـادر کیمیـا توتونچـی، بـه اسـتقبالم می آیـد. 

یـک تکـه پارچـه چندتکـه به دسـت دارد و مشـغول برانداز آن اسـت کـه ببینـد کدام طرف کـم دارد و از کـدام طرف 

بایـد ادامـه بدهـد و بـدوزد. پشـت میـز اتـو الهـام نشسـته. او از بچه هـای سـندرم دان اسـت. لبخندی زیبـا دارد، 

آن قـدر کـه دوسـت داری بایسـتی و بـه او بگویـی: برایـم بخند تا حـظ کنم! خانـم وزیری مربـی کارگاه اسـت. او هم 

خنده روسـت. پشـت یکـی از چرخ ها مریم نشسـته اسـت که مشـغول خیاطی اسـت. تا چشـمش به مـن می افتد 

بلنـد می شـود و جلـو می آیـد. دسـت می دهـد و خوشـامدگویی می کنـد.

سرقیچی ها و بچه ها

کارگاه از سـال 9۰ راه انـدازی شـده اسـت و ایـن بچه هـا، همـه، از 

دبیرسـتان اسـتثنایی صالحـه دیپلـم خیاطـی گرفته انـد. خانـم 

توتونچـی کـه اسـم و فامیل خودش جهـان آرا عرب زاده اسـت برایم 

شروع بـه صحبت می کنـد: فرهنگی بودم. وقتـی کیمیا به دنیا آمد و 

متوجه شـدیم مشـکل دارد، با بیست سال سـابقه، بازنشست شدم. 

دنبـال کارهای دخـرم بودم کـه سر از دبیرسـتان صالحه درآوردم. 

بچه هـا کـه تـا مرحلـه دیپلـم پیـش رفتنـد، حاج آقـای صراف زاده از 

کارخانـه مشـهدنخ سرقیچی هایـی را کـه داشـتند بـه مـا دادنـد تـا 

بچه هـا کار کننـد. بعـد کـه دیدنـد کار بچه ها خوب و قشـنگ اسـت، 

چهـارده چـرخ خیاطی و سردوز در اختیـار بچه ها گذاشـتند. ما هم 

جایـی را گرفتیـم و شروع بـه دوخـت کردیم. البتـه که بانـی همه این 

کارهـا مرحـوم نـدا اشراقـی، مدیـر مدرسـه صالحـه، بـود کـه درگیر 

سرطـان شـد و نماند. مـا راه او را ادامه دادیم.


